
 

 
 
 

 باران نزٍل يهانا ؟(نی افتد) نی ریزد فرٍ آسهان از کٌ ببینی را نايی يا رٍزيا از رٍزی در کٌ نی کنی باٍر آیا

 گهان آیا !ببینیو؟ّ را نايی باران کٌ است نهکن آیا ٍلی است؛ طبیعی (چیزی) انری آسهان از برف ٍ

 باٍر تا کن نگاى عکس يا این بٌ پس خَب بسیار نیست؟ خیالی فیلهی ٍ باشد حقیقت باران آن کٌ نی کنی

 .کنی
 
 
 
 
 
 

 پدیدۀ این نردم .نی بارد نايی آسهان گَیا نی بینی؟ آسهان از را نايی يا افتادن تَ کن؛ نگاى دقت بٌ

 برای جَابی پس انداخت حیرت بٌ را نردم طَلانی سال يای پدیدى این .نی نانند «نايی باران» را طبعیی

 .نی آید پدید نیانٌ آنریکای در يندٍراس جهًَری در سالانٌ نايی باران .نیافتند آن

 
 
 
 
 

 ٍ قَی باديایی ٍ برقی ٍ رعد ٍ بزرگی سیاى ابريای نردم پس نی آید، پدید سال در بار دٍ احیانا   پدیدى این

 پس نی شَد، پَشیدى نايی يا با زنین سپس نی کنند نلاحظٌ بیشتر یا ساعت دٍ ندت بٌ را شدید بارانی

 .نی گیرند را آنًا خَردنشان ٍ پختن برای نردم
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 شناسایی ٍ نکان دیدن برای را گرٍيی پس کردند؛ تلاش عجیب پدیدۀ آن راز شناختن برای دانشهندان
 پراکندى نايی يا يهٌ کٌ دریافتند پس فرستادند، افتادند، زنین بٌ شدید باران این از بعد کٌ نايی يایی

 نتعلق نايی يا کٌ است این انر این در عجیب نکتٌ انا يستند، نَع یک ٍ (اندازى) حجو یک بٌ زنین بر
 نحل از کیلَنتر دٍیست نسافت کٌ اطلس اقیانَس آب يای بٌ نتعلق بلکٌ نیستند اطراف آب يای بٌ

   !چیست؟ پدیدى این تشکیل علت .نی باشد دارد، فاصلٌ نايی يا افتادن
 
 
 
 

 نی برد دٍری نکان  بٌ را آن يا ٍ نی کشد آسهان بٌ را نايی يا نیرٍیی با پس نی ديد رخ شدیدی گردباد
 .نی افتند زنین بر (آنًا) نی شَد کو سرعتش کٌ ينگانی ٍ
 
 

 .نی نانند «نايی باران جشنَارى» را آن ٍ نی گیرند جشن را رٍز این سالانٌ يندٍراس در نردم
 
 
 .آٍرد پدید شها برای رزقی نیَى يا آن با پس فرستاد آبی آسهان از ٍ

 

 

 

 

 

 .نی نانند «دریا جشنَارى» را آن ٍ نی گیرند جشن را رٍز این ناى ير يندٍراس ايالی
 

 .نی افتند زنین رٍی بٌ نايی يا نی ديد دست از را سرعتش گردبار کٌ ينگانی
 

 .شدند ناانید عجیب پدیدى آن راز شناختن از دانشهندان
 

 .است طبیعی انری آسهان از برف ٍ باران بارش يهانا
 

 .نی آید پدید سال در بار دى پدیدى این
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 آنرزش خَاست    

 عذر خَاست  

 قطع شد   

 صحبت کرد 

 آنرزش نی خَايد    

 عذر نی خَايد  

 قطع نی شَد   

 صحبت نی کند  

 آنرزش بخَاى    

 عذر بخَاى  

 قطع  شَ   

 صحبت کن 

این يا 
 خَدداری کردند

نن خَدداری 
 نی کنو

آیا يهکلاسی يایو ای 
 خَدداری کردید

ای دٍست نن 
 خَدداری کن

برادارنو خَدداری 
 نهی کنند

آیا آنرزش 
 خَاستی؟

نؤنن آنرزش 
 نی خَايد

نا آنرزش 
 خَاستیو

از پرٍردگارت 
 آنرزش بخَاى

آیا تَ آنرزش 
 نهی خَايی؟

 دٍ درخت قطع نشدند انیدم قطع نهی شَد ای باران قطع نشَ ای باران قطع شَ برق قطع شد

يهکلاسی يایو یاد 
 !ّای دٍست نن نا یاد گرفتیو گرفتند

 یاد بگیر
آیا شها یاد 
 شها یاد بگیرید نی گیرید؟
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 پلیس ادارى گذرنانٌ

 خَش آندید، شها ايل کدام کشَر يستید؟

 .درٍد بر شها، بٌ نا افتخار دادید

 !نا شاء الله بٌ خَبی عربی صحبت نی کنی

 تعداد يهرايان چند نفر است؟

 آیا شها کارت يای ٍرٍد دارید؟. آندیدنًهانان خَش 

 نردان سهت راست ٍ زنان سهت چپ برای بازرسی

ٌ يایتان را در دستتان بگیرید  .لطفا، گذرنان

 (گفت ٍ گَيي در قسهت گذرنانٌ در فرٍدگاى)گفت ٍ گَيا 

 نسافر ایرانی

 .نا از ایران ٍ از شًر بابل يستیو

 !از تَ تشکر نی کنو آقا

 .این زبان را دٍست دارم، عربی زیباست

 .پدر ٍ نادرم، دٍ خَاير، دٍ برادرم: شش نفر

 .بلٌ، ير یک از نا کارتش در دستش است

 .بر رٍی چشو
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ٌ يا ٍ جشنَارى فیلو ياستنناسبتی زیبا، جشنَارى جشنی عهَنی بٌ   .نانند جشنَارى شکَف
 

 .نَعی از انَاع بارش آب از آسهان است کٌ فقط بر رٍی کَى يا نی باردبرف 
 

 .در رٍدخانٌ ٍ دریا زندگی نی کنند ٍ انَاع نختلفی دارندنايی يا 

 

 .نهی شَد، باد شدیدی است کٌ بٌ نکانی دیگر ننتقل گردباد

 

 .ایرانی يا اٍلین رٍز از رٍزيای سال شهسی را جشن نی گیرند

 
 

 

 

 

 

 يُنّ 

 يو 

 أنتو 

 أنت   

 أنتو 

 أنت   

 يَُ  

 أنت   

 أنا

 أنا

 أنت  

 يَ 

 أنت     

 يو    

 يی   

 نحنُ   

 أنتُنّ 

 أنت                    

آن يا عذر 
 نخَاستند

آن يا سَد 
 نی بردند

شها نصحیت 
 کنید

تَ آنرزش 
 بخَاى

تَ فارغ التحصیل 
 نی شَی

شها 
 نی گسترانید

 اٍ نهی خَاند

 بکارتَ 

نن جشن 
 خَايو گرفت

نن آنرزش 
 نی خَايو

تَ نلاحظٌ 
 کردی

 اٍ فرستادى شد

 تَ صحبت نکن

 آنًا برنخاستند

 اٍ نیافتاد

نا کار خَايیو 
 کرد

شها ننتظر 
 بَدخَايید 

 تَ بیدار نشَ
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 .پس برای گنايان خَد آنرزش خَاستند ٍ چٌ کسی جز خداٍند گنايان را نی آنرزد
 
 

 .از غیب خاص خداٍند است پس ننتظر باشید يهانا نن با شها از ننتظران يستوبی شک، اگايی 
 
 

 .بر آن چٌ نی گَیند صبر کن ٍ آن يا را ترک کن
 
 

 .نردم خَاب يستند زنانی کٌ بهیرند بیدار نی شَند

 
ٌ يای زنین ٍ چارپایان  يهانا شها نسئَلید حتی دربارۀ قطع
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 .دانش آنَزان در آن خانٌ درس نی خَانند

 چشهٌ آب ٍ رٍد پر آب

 .نیَى ای کٌ نردم آن را خشک نیز نی خَردند

ٌ ی نقدسی برای اقانٌ نهاز نزد نسلهانان  خان

 زنانی پیَستٌ از غرٍب خَرشید تا طلَع صبح

 نسجد

 زردآلَ

 چشهٌ

 نرگ

 شب

 کلاس
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ل   ع    ≠أ نز  ف  ح   ر  ة  صار   =ا صب  فْل  جان =ح  ًر   نُزٍل ≠صُعَد  ن 

ة  ة=حُجْر   غُرف 

 اتاق/ پايين آندن / جشن / اتاق/ شد / بالا آندن / بالا برد / جشن / شد / پايين آٍرد 

 .صبر کن يهانا ٍعدى خداٍند حق است ٍ برای گنايت طلب بخشش کن
 

 .بٌ انید خدا يهۀ نا پس از دٍ سال از ندرسٌ فارغ التحصیل خَايیو شد
 

 .خدای نن انیدم از بندگان قطع شد ٍ تَ انیدم يستی
 

 .دٍستو ننتظر نادرش نی بَد برای برگشتن بٌ خانٌ
 

ٌ يایی  ٌ يایی)نن ٍ يهکلاسی ام نقال  .از اینترنت دریافت کردیو( نَشت

  

 

  

 

 ww
w 
.g
 a
 m
 a
.i
r



 

 لبخند زدن لبخند نی زنیو لبخند بزن لبخند نی زنید لبخند نی زنند لبخند زدند

آتش خَايند  آتش گرفتند
 گرفت

 آتش گرفتن آتش نی گرفتند آتش نهی گیری آتش نهی گیرید

 باز شدن باز نهی شَد باز شَ باز شدند باز خَايد شد باز شد
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 بٌ سَی آنًا برگشتند
 
 
 

 آنچٌ نهی دانید را نی دانو
 

 
 بیشتر آنًا سپاس نهی گَیند

 
 

 بٌ خَدم ستو کردم
 
 
 

 داخل بًشت شَید
 
 
 

 گفت پس از آن خارج شَ

 آنًا را نی شناسید
 
 
 

 ٍ نا انید نشَید
 

 
 آن را خارج کرد

 
 

 آنًا را پیشَایان قرار نی ديیو
 
 
 

 صَرت يایتان را بشَييد
 
 
 

 ٍ دریا را ترک کن

 کسانی کٌ ستو کردند خَايند دانست

 
 

 
 نی گَیند شنیدیو

 

 
 بٌ سَی پرٍردگارت برگرد

 
 

 بر چیزی تَانا نیست
 
 
 

 نا را ببخش ٍ بٌ نا رحو کن
 
 
 

 در زنین جستجَ نی کند
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 .ای کسانی کٌ ایهان آٍردى اید، دشهن نن ٍ خَدتان را بٌ دٍستی نگیرید
 
 

 .پیانبری را نفرستادیو نگر با زبان انتش

 
 چرا سخنو را باٍر نهی کنی؟. ای دخترم، نن درٍغ نهی گَیو

 
 

 .ای فرزندم از نادرت چٌ نی خَايی؟ قطعا کٌ اٍ را حیران کردى ای

 
 .ای کاش انرٍز آسهان زیاد بر نا ببارد
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